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یک مسئله مهم در تعیین قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، تاثیر 
آن در قیمت تمام شــده همه کالاها و خدمات تولیدی ایران است. 
برخی مثل وزیر نیرو معتقدند با صادرات حامل‌های انرژی مثل برق 
درآمد بیشتری نصیب کشور می‌شود اما افراد کلان‌نگر و آینده‌نگر 
معتقدند این نگاه شــاید در کوتاه مدت منفعتی داشته باشد اما در 
بلندمدت به زیان کشور است. آنها می‌گویند؛ تولید انواع کالا با انرژی 
ارزان و صادرات آن، منفعت بلندمدت اقتصادی و حتی سیاســی و 

امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند. 

 برخی ایــراد تعیین قیمت پایین ســوخت را افزایش »قاچاق« یا 
سوءاســتفاده‌های دیگر همچون تولید رمزارز غیرقانونی می‌دانند. 
این در حالی اســت که منابع انرژی تماماً در اختیار دولت اســت و 
تولیدکنندگان و خریداران بزرگ سوخت، برق و دیگر حامل‌های انرژی 
برای قوه مجریه آشنا هستند و می‌تواند با آنها مقابله کند. به گفته 
رئیس‌مجلس، »قاچاق سوخت به‌صورت سازماندهی انجام می‌شود« 
بنابراین، افراد و جریان‌های ذی‌نفع در قاچاق، مردم عادی نیستند.

مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور در نشست 
با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان آذربایجان 
غربی گفت: »حل مســائل اجتماعی با تکیه به 
فقط یک کارشــناس امکان‌پذیر نیســت، باید 
با هم تعامل و همــکاری کنیم تا جلوی ایجاد 
عوارض اجتماعــی را بگیریم. چرا هنگامی که 
خواســتند قیمت بنزین را بالا ببرند فاجعه به 
وجود آمد؟ در اینکه باید نــرخ بنزین افزایش 
می‌یافت، شــکی نیســت، حتی آب هم به این 
قیمت نیســت، اما آیا مداخله و افزایش قیمت 

به این سادگی است؟«
او ادامه داد: »باید هزاران متغیر را ببینیم. 
برای آن برنامه داشــته باشــیم و چاره‌اندیشی 
کنیم. انجام بســیاری از مداخلات بدیهی است 
اما به این سادگی نیست که شب تصمیم بگیرم 
و صبــح اجرا کنم. هرکس هم که اعتراض کرد 

قبول نکنیم.«
رئیس‌جمهــور در اظهــارات جدید خود، 
افزایش قیمت بنزین را لازم‌الاجرا دانســت؛ اما 
به درستی شرایط تحقق آن را فراهم ندانست. 
اما چرا شرایط برای تغییر قیمت بنزین و دیگر 

حامل‌های انرژی فراهم نیست؟
  ابهامات درباره یک تغییر

افزایش قیمت بنزیــن و دیگر حامل‌های 
انرژی به یک راهبرد و اســتراتژی مشخص نیاز 
دارد. دولت باید بداند که با چه هدفی می‌خواهد 
قیمت بنزین را افزایش بدهــد. آیا صرفاً برای 
کســب درآمد و جبران کسری بودجه است یا 
اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند. این افزایش 

قیمت با پرداخت یارانه یا بدون سیاســت‌های 
جبرانی اســت؟ آیا تولید هم ســهمی از یارانه 
خواهد داشت؟ قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، 
حداقل قابل رقابت در منطقه خواهد بود؟ آیا با 
افزایش قیمت بنزیــن، مصرف و آلودگی هوا و 
ترافیک کاهش خواهد یافت؟ تبعات اجتماعی 

آنچه خواهد بود؟ و ده‌ها سؤال دیگر.
دو تجربه مثبت و منفی در افزایش قیمت 
بنزین وجود دارد. اولی در دیماه ســال 1389 
رخ داد کــه دولت وقت با برگزاری جلســات با 
کارشناسان، استادان دانشگاه، صاحب نظران و 
دیگر نخبگان و شــنیدن نظرات و به‌کارگیری 

بیشتر آنها، طرح را با موفقیت اجرا کرد. 
دولت وقت با واریز یارانه به‌صورت غیرقابل 
برداشــت در آبان و آذرماه همان ســال، طرح 
افزایش قیمت انرژی و نان را با کمترین مشکل 
اجرا کرد. مردم در اواخر دی‌ماه، توانستند یارانه 
45 هزار و 500 تومانی خود را دریافت کنند و 
بــا آن پول قبوض آب و برق و تلفن را پرداخت 

کردند و مبلغی هم برایشان باقی ماند. 
تجربه دوم در آبان 1398 رخ داد که دولت 
وقت با وجود هشدار وزیر اطلاعات درباره فراهم 
نبودن شــرایط، یکباره اقدام به افزایش قیمت 
بنزیــن کرد که بهانه بروز یک فتنه شــد. این 
در حالی اســت که تجربه ســال 1398 وجود 
داشت اما انگیزه‌های ضد امنیت کشور در دولت 
وقت، علاوه‌بر ایجاد فتنــه در آن زمان، زمینه 
به‌روزرسانی قیمت بنزین را تا امروز از بین برده 

است. 
تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین 
بدون اصلاح میزان مصرف ســوخت خودروها، 

همزمانی فعال‌ســازی مکانیسم ماشه علیه ایران 
با افول تدریجی نظــم تک‌قطبی و ظهور قدرت‌های 
جدید در شــرق، فرصتی تاریخی و بی‌بدیل را پیش 
روی ایران قرار می‌دهد تا بــا بازتعریفی بنیادین در 
راهبردهای اقتصــادی و دیپلماتیک خود، نه تنها از 
این تنگنا عبور کند بلکه پایه‌های یک توسعه پایدار 
و درون‌زا را در چارچــوب یک معماری نوین جهانی 

بنا نهد.
کلیــد این گــذار اســتراتژیک، درک عمیق از 
ظرفیت‌هــای همــکاری با قدرت‌هایــی چون چین 
و روســیه و دیگر اعضــای بریکس و شــانگهای و 
استفاده هوشمندانه از بسترهای چندجانبه‌ای است 
که در حال شکل‌گیری اســت. این رویکرد، فراتر از 
تکنیک‌های مرسوم دور زدن تحریم، به دنبال تعریف 
نقشی جدید برای ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی 
در اقتصاد اوراســیا و یک قطب لجستیک در نظم در 

حال ظهور است.
دهه‌ها مواجهه با تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه، 
به ایران تجارب گران‌سنگی در زمینه ایجاد شبکه‌های 
جایگزین برای صادرات انرژی و واردات کالا آموخته 
اســت. استفاده از ناوگان ســایه، مبادلات کشتی به 
کشــتی، تهاتر کالا و ایجاد شــرکت‌های پوششی، 
همگی بخشــی از یک اقتصــاد مقاومتی بوده‌اند که 
توانســته‌اند بقای اقتصادی کشــور را تضمین کنند 
اما بازگشــت تحریم‌های فصل هفتمــی، که ظاهرا 
مشروعیتی بین‌المللی )هرچند مورد مناقشه( را یدک 
می‌کشد، نیازمند راهکارهایی به مراتب پیچیده‌تر و 

ساختاری‌تر است.
یک ضرورت راهبردی

در این نقطه، همکاری با چین و روســیه از یک 
انتخــاب تاکتیکی بــه یک ضــرورت راهبردی بدل 
می‌شود. این دو کشور، به عنوان اعضای دائم شورای 
امنیت، با وتوی قطعنامه‌های جدید و ایجاد مانع در 
مسیر کار کمیته‌های تحریم، می‌توانند سپر سیاسی 
لازم را برای ایران فراهم آورند اما اهمیت واقعی این 

همکاری در حوزه‌ اقتصادی نهفته است.
روســیه به عنــوان یکــی از تحریم‌شــده‌ترین 
کشــورهای جهان، در سال‌های اخیر زیرساخت‌های 
مالی و تجاری مســتقلی را توســعه داده اســت که 
می‌تواند بــه ایران در کاهش آســیب‌پذیری کمک 
کند. تجربه موفق روســیه در حفظ و حتی افزایش 
صــادرات نفت خود پــس از تحریم‌های گســترده 
غرب، در مقایســه با کاهش شدید صادرات ایران در 
خروج آمریکا از برجام و ونزوئلا در شــرایط مشــابه، 
نشان‌دهنده اهمیت بازارســازی پیشگیرانه و ایجاد 

ائتلاف‌های استراتژیک است.

همکاری با چین، به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده 
انرژی جهان و یــک قدرت اقتصادی که خود درگیر 
یک جنــگ تجاری با ایــالات متحده اســت، ابعاد 
گســترده‌تری دارد. فراتر از خرید نفت ایران که یک 
شــریان حیاتی برای درآمدهای ارزی کشــور است 
تعمیق روابط ذیل »برنامه همکاری‌های 25 ســاله« 
می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در حوزه‌های 
نفت، گاز، پتروشــیمی، حمل‌ونقــل و فناوری منجر 
شود. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به نوسازی صنایع 
فرســوده ایران کمک می‌کند بلکه با گره زدن منافع 
اقتصادی چین به ثبات و توســعه ایــران، یک لایه 

امنیتی استراتژیک نیز ایجاد می‌نماید.
گذار به مشارکت عمیق صنعتی و فناورانه

نکته کلیدی در این میان، گذار از یک رابطه صرفاً 
تجاری )فروش نفت و خرید کالا( به یک مشــارکت 
عمیق صنعتی و فناورانه اســت. ایجاد شــرکت‌های 
مشــترک در حوزه تولید خــودرو، لــوازم خانگی، 
تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات، می‌تواند ضمن 
تامین نیازهای داخلی، ایران را به پایگاهی برای تولید 

و صادرات مشترک به بازارهای منطقه تبدیل کند.
امــا شــاید مهم‌تریــن تحولی که اثربخشــی 
تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را به چالش می‌کشد 
روند جهانی دلارزدایی و ظهور ســاختارهای مالی و 
تجاری جایگزین است. استفاده ابزاری ایالات متحده 
از دلار و سیســتم ســوئیفت به عنوان سلاحی برای 
تنبیه کشورها، بسیاری از قدرت‌های نوظهور از جمله 
چین، روسیه، هند و برزیل را به این صرافت انداخته 
است که برای کاهش وابستگی خود به این سیستم، 

راهکارهای جایگزین ایجاد کنند.
ســازمان‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری 
شانگهای، که ایران اکنون عضو کامل هر دو آن‌هاست 
به پلتفرم‌هایی برای پیشبرد این هدف تبدیل شده‌اند. 
 CIPS توسعه سیســتم‌های پرداخت جایگزین مانند
چین و SPFS روسیه، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه 
بــرای اســتفاده از ارزهای ملی در تجــارت و ایجاد 
بانک‌های توســعه جدید، همگــی تلاش‌هایی برای 
ساخت یک معماری مالی موازی هستند که در برابر 
فشــارهای سیاسی غرب مصونیت داشته باشد. برای 

ایران، ادغام فعال در این ساختارها یک اولویت است.
این امر مستلزم دیپلماسی اقتصادی فعال برای 
اتصال سیستم بانکی کشور به این پلتفرم‌های جدید، 
تعریف پروژه‌های مشــترک قابل تامین مالی توسط 
بانک توســعه جدید )NDB( و تشویق تجارت بر پایه 
روبل و یوآن با شــرکای اصلی اســت. این اقدامات، 
تحریم‌های مالی را که ســتون فقرات فشار غرب را 

تشکیل می‌دهند، به تدریج بی‌اثر خواهد ساخت.
فرصت بی‌نظیر ترانزیت در قلب اوراسیا

فراتر از حوزه مالی، موقعیــت ژئوپلیتیک ایران 
فرصتی بی‌نظیــر برای تبدیل شــدن به یک قطب 
لجســتیک و ترانزیت در قلب اوراسیا فراهم می‌آورد. 
 )INSTC( کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب
که هند را از طریق ایران به روســیه و شــمال اروپا 
متصل می‌کند و ابتکار کمربند و راه )BRI( چین، دو 
ابرپروژه‌ای هستند که ایران در نقطه تلاقی آن‌ها قرار 
گرفته است. فعال‌سازی کامل این کریدورها می‌تواند 
درآمدهای ارزی پایداری را برای کشور ایجاد کرده و 

وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

این امر نیازمند ســرمایه‌گذاری فوری در توسعه 
بنادر جنوبــی مانند چابهار و بندرعباس، نوســازی 
شــبکه ریلی و جــاده‌ای کشــور و دیجیتالی کردن 
فرآیندهای گمرکی برای تســهیل عبور کالا اســت. 
مشــارکت با شرکت‌های روســی و چینی در توسعه 
این زیرســاخت‌ها می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را 
افزایش داده و منافع کشورهای بیشتری را با امنیت 

و کارآمدی این مسیرها گره بزند. 
زمانی که ایران به مســیری ارزان‌تر، ســریع‌تر و 
امن‌تر برای تجارت بین شــرق و غرب تبدیل شــود 
هرگونه تــاش برای منزوی کــردن آن با مخالفت 
بازیگران اقتصــادی بزرگی رو‌به‌رو خواهد شــد که 

منافعشان در گرو ثبات این مسیرهاست.
زنگ بیدارباش برای اقتصاد کشور

برای تحقق این چشــم‌انداز، ایران نیازمند اتخاذ 
راهکارهای جزئی‌نگر و قابل اجراست. در حوزه انرژی، 
باید از خام‌فروشی فراتر رفته و به سمت سرمایه‌گذاری 
مشترک با چین و روســیه در ساخت پالایشگاه‌ها و 
مجتمع‌های پتروشــیمی در داخل و خارج از کشور 
حرکــت کرد. این امر ضمن ایجاد ارزش افزوده، بازار 

فروش محصولات ایران را نیز تضمین می‌کند.
در حوزه کشــاورزی، ضمن اولویــت قرار دادن 
خودکفایی در تولید محصولات اساســی، با توجه به 
نیازهای عظیم بازارهای روســیه و چین، می‌توان با 
استفاده از کشــاورزی قراردادی و سرمایه‌گذاری در 
لجستیک صادراتی، به یکی از تامین‌کنندگان اصلی 

محصولات باغی و شیلات در منطقه تبدیل شد.
در حوزه فناوری، همکاری با شرکت‌های چینی 
در توسعه زیرســاخت‌های اقتصاد دیجیتال و انتقال 
دانــش فنی در حوزه‌هایی ماننــد هوش مصنوعی و 
بیوتکنولوژی، می‌تواند جهشی در توان تولیدی کشور 
ایجاد کند. موفقیت در این مســیرها مســتلزم یک 
دیپلماسی اقتصادی هوشمند، اصلاحات ساختاری در 
داخل برای بهبود فضای کســب‌وکار و تربیت نیروی 
انسانی متخصصی اســت که بتواند در این معادلات 

جدید جهانی نقش‌آفرینی کند.
در نهایت، بازگشــت احتمالی تحریم‌های فصل 
هفتم، با تمام ســختی‌ها، می‌تواند به مثابه یک زنگ 
بیداربــاش عمل کند که ایــران را از اتکای صرف به 
راهکارهای کوتاه‌مدت و انتظار برای گشــایش‌های 
سیاســی، به ســمت یــک بازآرایی اســتراتژیک و 
بلندمدت در اقتصاد جهانی ســوق دهد؛ گذاری که 
در آن، همکاری با شــرق نــه یک مصلحت، که یک 
 انتخاب مبتنی بر منافع ملی برای رشــد و توســعه 

پایدار است.
خبرگزاری تسنیم

در دهه اخیر و به‌ویژه پس از تشــدید تحریم‌های نفتی و مالی غرب، توســعه میادین مشترک نفت 
و گاز ایران به یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های راهبردی کشــور تبدیل شــده است. ایران با بیش از ۲۸ 
میدان مشــترک با همســایگان خود - از پارس جنوبی در جنوب تا آزادگان در غرب و فرزاد در شــرق 
خلیج‌فارس - با مسئله‌ای حیاتی مواجه است. اینکه چگونه بدون حضور شرکت‌های غربی، سهم مشروع 

خود را از این منابع حفظ و حتی افزایش دهد؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عقب‌ماندگی در برداشت از این میادین، نه به‌دلیل نبود 
ذخایر یا نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر به‌واسطه محدودیت در دسترسی به فناوری‌های حساس، 

تجهیزات حفاری پیشرفته و سامانه‌های کنترل دیجیتال بوده است. 
از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک جهانی - از بحران انرژی اروپا تا شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی 
جدید مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای - فرصت تازه‌ای را برای تهران فراهم کرده تا سیاست 
خود را از »انتظار برای لغو تحریم‌ها« به »فعال‌سازی همکاری غیرغربی و تقویت زنجیره بومی« تغییر دهد.

در این مسیر، راهبرد کلان ایران بر سه محور استوار شده است؛ همکاری فناورانه با شرکای غیرغربی، 
جایگزینی واردات حساس با توان داخلی و استقلال مالی از سازوکارهای دلاری غرب.

 

موقعیت فعلی میادین مشترک 
بر اساس داده‌های رسمی وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۳، ایران دارای ۱۵ میدان نفتی و ۱۳ میدان 
گازی مشــترک است. در حوزه نفتی، مهم‌ترین میدان‌ها شامل آزادگان، یادآوران، یاران، دهلران، و آذر 
هســتند که با عراق مشــترک‌اند. در حوزه گاز نیز پارس جنوبی، فرزاد A و B، آرش و سلمان از اهمیت 

بالایی برخوردار است.
مطالعات نشان می‌دهد اختلاف ایران با برخی همسایگان خود در نرخ برداشت از این میادین به‌ویژه 
در پارس جنوبی و آزادگان قابل توجه اســت. به عنوان مثال، قطر در برداشــت روزانه از پارس جنوبی 
حــدود دو برابر ایران گاز تولید می‌کند و عــراق در بخش غرب کارون در برخی میدان‌ها از نظر حجم 
اســتخراج از ایران پیشــی گرفته است. دلیل این شکاف، خروج فناوری‌ها و تأخیر در تکمیل طرح‌های 

توسعه‌ای پس از ۱۳۹۷ است.
تغییر الگوی همکاری خارجی

در چنین شرایطی، کشور نیازمند مدلی بود که علاوه‌بر تأمین سرمایه، انتقال فناوری و ارتقای توان 
داخلی را در دل خود داشــته باشــد. این هدف از ســال ۱۳۹۸ در قالب سیاست جدیدی تحت عنوان 

»راهبرد توسعه غیرغربی« تدوین شد.
در حالی که تا اواســط دهه ۱۳۸۰ قراردادهای بیع متقابل محور توســعه میادین بود و شرکت‌های 
اروپایی مانند توتال و انی نقش محوری داشتند با خروج این شرکت‌ها و تشدید تحریم‌ها، وزارت نفت 

به سمت ساختار تازه‌ای از همکاری با کشورهای آسیایی حرکت کرد.
در توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین که از سال ۱۴۰۲ وارد فاز اجرائی شد؛ حوزه نفت 
و انرژی جایگاهی استراتژیک دارد. برخلاف برداشت‌های نادرست رسانه‌ای، مدل همکاری دو کشور عمدتاً 

انتقال فناوری و ساخت تجهیزات در داخل ایران است و نه بهره‌برداری مستقیم توسط طرف چینی.
در پروژه‌های پارس جنوبی و آزادگان، شرکت‌های چینی در نقش تأمین‌کننده فناوری و آموزش‌دهنده 
مهندســان ایرانی فعالیت دارند. تأسیس »مؤسسه مشترک آموزش فناوری حفاری و ساخت تجهیزات 
سرچاهی« بین شرکت ملی نفت ایران و CNPC در سال ۱۴۰۲ نتیجه همین رویکرد است. در این مدل، 
مالکیت و مدیریت میادین به‌طور کامل در اختیار ایران است و دانش فنی به‌صورت بومی منتقل می‌شود.

روســیه از دیگر شــرکای بنیادین ایران در دوره جدید توسعه میادین است. در سال‌های ۱۴۰۱ تا 
۱۴۰۳ چندین تفاهم‌نامه میان گازپروم، زاروبژنفت و لوک‌اویل با شــرکت ملی نفت ایران امضا شد که 
مجموع ارزش آنها حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شــود. محور این همکاری‌ها توسعه میادین کیش، 

پارس شمالی، آبان، پیروزان و همکاری در زیرساخت‌های انتقال گاز است.
 

مزایای ژئواکونومیک همکاری‌های غیرغربی
همکاری ایران با شرکای غیرغربی چند مزیت مهم راهبردی دارد. نخست اینکه این همکاری‌ها در 
برابر فشــار تحریم‌ها مقاوم‌ است زیرا تبادلات مالی از مســیرهای غیردلاری و تهاتری انجام می‌شود و 
تحت کنترل نهادهای غربی نیست. برای مثال، در قراردادهای چین، مبادلات با »یوان-ریال« یا با تهاتر 

تجهیزات در برابر نفت انجام می‌شود.
دوم اینکه کشــورهای شرقی برخلاف شرکای غربی، محدودیت‌های سختگیرانه مالکیت معنوی را 
تحمیل نمی‌کنند. ایران در پروژه‌های اخیر نه‌تنها مصرف‌کننده فناوری بلکه میزبان تولید و توسعه فناوری 
شده است. این روند، شکل جدیدی از »انتقال فناورانه بومی‌شونده« را ایجاد کرده که در بلندمدت استقلال 

صنعتی کشور را تضمین می‌کند.
از ســوی دیگر، حضور فعال ایران در سازمان همکاری شانگهای و عضویت در بریکس بستر نهادی 
جدیدی برای همگرایی منطقه‌ای در پروژه‌های انرژی فراهم کرده است. اکنون ایران می‌تواند پروژه‌های 

صنعتی مشترک با چین، روسیه، هند و اعضای خلیج‌فارس را بدون واسطه غرب دنبال کند.
 

ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری جدید
با تغییر موازنه جهانی، ساختار مالی پروژه‌های انرژی نیز در ایران دگرگون شده و به‌ جای تکیه بر 

فاینانس غربی، چهار مسیر جایگزین تعریف شده است؛
1( اوراق مشارکت پروژه‌ای در بورس انرژی که منابع مالی داخلی را جذب کرده و تضمین بازپرداخت 
از محل تولید همان میدان اســت. 2( ســرمایه‌گذاری تهاتری که مبادله خدمات مهندسی یا تجهیزات 
در برابر سهمی از تولید است. 3( مشارکت دولتی-خصوصی داخلی )PPP( که برای استفاده از ظرفیت 
شــرکت‌های دانش‌بنیان است. 4( خط اعتباری شــرقی که با پشتوانه صادرات نفت به چین و روسیه، 

بازپرداخت به‌صورت ارزی یا کالایی انجام می‌شود.
این الگوها عملًا نظام مالی انرژی ایران را از محور دلار جدا کرده‌ و به شکل‌گیری یک »زنجیره تأمین 
مســتقل غیرغربی« کمک کرده‌اند. البته مسیر توسعه مستقل بدون دشواری نیست. ایران همچنان در 
برخی حوزه‌ها به فناوری خارجی نیاز دارد؛ خصوصاً در ســامانه‌های دیجیتال تولید )Digital Oilfield( و 

حسگرهای الکترونیکی چاه‌ها که هنوز وابستگی به قطعات غربی دارد.
همچنین ضرورت شفافیت قراردادی، یکپارچگی داده‌های زمین‌شناسی و هماهنگی میان شرکت‌های 
دولتی و خصوصی از جمله چالش‌های مدیریتی باقی‌مانده است. با این حال، اصلاحات نهادی در شرکت 
ملی نفت و تصویب آئین‌نامه مشارکت‌های فناورانه در اواخر ۱۴۰۳ نشانه‌ای از حرکت به سمت ساختارهای 

نوین حکمرانی صنعت انرژی است.
راهبرد توسعه میادین مشترک با تکیه بر شرکای غیرغربی دیگر صرفاً یک گزینه اضطراری نیست 
بلکه به یک انتخاب استراتژیک برای استقلال انرژی تبدیل شده است. محور این راهبرد نه فقط جذب 

سرمایه خارجی، بلکه خلق دانش، ارتقای توان صنعتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌هاست.
در چشم‌انداز ۱۴۰۸، وزارت نفت هدف‌گذاری کرده است که سهم ایران از برداشت میادین مشترک 
با همسایگان حداقل به ۸۵ درصد ظرفیت طرف مقابل برسد. تحقق این هدف با ادامه سیاست‌های فعلی 
در جذب دانش فنی، بومی‌سازی تجهیزات و همکاری در قالب پیمان‌های شرقی ممکن است، البته در 

صورت حضور مدیرانی توانمند در دولتی پرکار و جهادی.
ایران امروز در مســیر گذار از »اقتصاد وارداتی انرژی« به »اقتصاد فناوری‌محور انرژی« قرار گرفته 
است؛ مسیری که اگر با ثبات نهادی و شفافیت همراه شود نه‌تنها کشور را از تحریم مصون می‌کند بلکه 

جایگاه ایران را به عنوان بازیگر مستقل در نقشه ژئواقتصاد جهانی انرژی تثبیت خواهد کرد.
                                    خبرگزاری مهر

 فرصت پایان وابستگی فناورانه
در میادین مشترک نفت و گاز

 راهبرد توسعه میادین مشترک با تکیه بر شرکای غیرغربی دیگر صرفاً یک 
گزینه اضطراری نیست، بلکه به یک انتخاب استراتژیک برای استقلال انرژی 
تبدیل شده است. محور این راهبرد نه فقط جذب سرمایه خارجی، بلکه خلق 
دانش، ارتقای توان صنعتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌هاست.

 همکاری ایران با شــرکای غیرغربی چند مزیت مهم راهبردی دارد. 
نخست اینکه این همکاری‌ها در برابر فشار تحریم‌ها مقاوم‌ است زیرا 
تبادلات مالی از مسیرهای غیردلاری و تهاتری انجام می‌شود و تحت 
کنترل نهادهای غربی نیست. برای مثال، در قراردادهای چین، مبادلات 
بــا »یوان-ریال« یا با تهاتر تجهیزات در برابر نفت انجام می‌شــود.

اما و اگرهای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

نگاه راهبردی به شرق
لازمه توسعه ایران در عصر »ماشه«

صرفاً به افزایش تورم منجر می‌شود و در کاهش 
مصرف، آلودگی هوا و ترافیک مؤثر نخواهد بود. 
اگر ماننــد آبان 1398 اجرا شــود هم موجب 
صرف چنــد برابر درآمد حاصلــه برای جبران 

تبعات اجتماعی آن می‌شود.
حذف یارانه؛ در برابر افزایش قیمت بنزین

بنابرایــن، فراهم بودن شــرایط اجتماعی 
و معیشــتی، اولین شــرط اجرای تغییر قیمت 
بنزین و دیگر حامل‌های انرژی است که محقق 
به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه به تلاش مجدانه 
نیاز دارد که در دولــت فعلی، حتی انگیزه کار 
و تــاش عادی هم وجود نــدارد؛ به‌طوری که 
رئیس‌جمهور پیشنهاد ساعت کاری 9 تا 13 را 

داده است. 
اجــرای طرح‌های بزرگ به نیروهای کاری 
و با کیفیت نیاز دارد. همچنین انگیزه‌های زاویه 
دار و خواهان برپا کردن فتنه در کشور، همواره 
در دولت‌هــای مدعی اصلاحات وجود داشــته 
و دارد و جلــوی هرگونه اصلاحــات قیمتی را 

می‌گیرد.
همچنیــن اقــدام دولت در حــذف یارانه 
بخشــی از طبقه متوسط و حتی ضعیف به نام 
دهک 8 تا 10 که بــه دلیل عدم وجود پنجره 
واحد اطلاعات دقیق و عدم اتصال سامانه‌ها به 
یکدیگر رخ داده، موجب عدم همراهی یا مقابله 
این بخش از جامعه بــا هرگونه اصلاح قیمتی 

بنزین یا هر حامل انرژی دیگر خواهد شد. 
البته درســت یا غلط، همه مردم ایران در 
دهک‌های مختلف، نســبت به یارانه حساسیت 

دارنــد و آن را حق خود می‌داننــد؛ حتی اگر 
300 هزار تومان، برایشــان رقمی ناچیز باشد. 
هوشمندانه‌تر اســت که دولت یارانه را به همه 
بدهد و عدالت را از طریــق اداره مالیات دنبال 

کند.
بنابراین و با اســتناد بــه دلائل فوق‌الذکر، 
اغلب کســانی که به افزایش قیمت حامل‌های 
انرژی در برابــر پرداخت یارانــه اعتقاد دارند؛ 
می‌گوینــد که این امــر، در دولت فعلی با اما و 
اگرها و ریسک بســیار بالا مواجه می‌شود و به 

دولتی پرتلاش، کارآمد، پیشرفت طلب و بدون 
نیروهای با انگیزه برپایی فتنه نیاز دارد. 

افزایش قیمت بنزیــن و دیگر حامل‌های 
انــرژی به یک راهبرد و اســتراتژی مشــخص 
و همچنیــن دولت اهل کار بــا تدبیر و عدالت 
نیاز دارد که از نظر اغلب کارشناســان )موافق 
و مخالف افزایش قیمــت بنزین( هیچ‌کدام در 

شرایط فعلی محقق نیست.
یک مسئله مهم در تعیین حامل‌های انرژی

یک مســئله مهم در تعیین قیمت بنزین 
و دیگــر حامل‌های انــرژی، تاثیر آن در قیمت 

تمام شــده همه کالاها و خدمات تولیدی ایران 
است. برخی مثل وزیر نیرو معتقدند با صادرات 
حامل‌هــای انرژی مثل برق، درآمد بیشــتری 
نصیب کشــور می‌شــود اما افــراد کلان‌نگر و 
آینده‌نگر، معتقدند این نگاه شاید در کوتاه مدت 
منفعتی داشته باشــد اما در بلندمدت به زیان 
کشور اســت. آنها می‌گویند؛ تولید انواع کالا با 
انرژی ارزان و صــادرات آن، منفعت بلندمدت 
اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی برای کشور 

ایجاد می‌کند. 

تجربه چین نشــان داد که با اســتراتژی 
مشــخص و با اســتفاده از مزیت نسبی حتی 
در بخش‌هــای دانش بنیان، توانســت اقتصاد 
شرق آســیا و سپس جنوب جهانی را در دست 
بگیــرد. مزیت چیــن، نیــروی کار ارزان بود و 
هست. توجه داشته باشیم که چین هم با انواع 
تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و تهدیدات از سوی غرب 
و همپیمانان مواجه بود و هســت اما در بیشتر 
حوزه‌هــای اقتصادی بر ژاپــن و کره جنوبی به 
عنوان دو اقتصاد برتر شرق آسیا که از مدل‌های 

غربی استفاده می‌کنند غلبه کرده است.

مزیت ایران اما در حوزه انرژی است. ایران 
و ترکیه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، دو 
قدرت تولیدی برتر هســتند اما در حال حاضر 
بیشتر بازار منطقه در اختیار ترکیه است. دلیل 
اصلی این مسئله نه تحریم که قیمت تمام شده 
پایین‌تر کالاهــای ترکیه‌ای و البته رعایت ریزه 
کاری‌هایی چون بســته‌بندی، بازاریابی و وجود 
بخش خصوصی واقعی )نه مدیران تولیدکننده 
و تاجرنما( در بخش‌های کوچک و نیمه بزرگ 

اقتصاد است. 
ایــران بــا بهره‌گیری از تجربــه چین و با 
اســتفاده هوشــمندانه از مزیت خــود )انرژی 
ارزان( حتی با وجود تحریم، می‌تواند بر اقتصاد 
غربگرای ترکیه غلبه کنــد و بازار منطقه را در 
اختیــار بگیرد. انــرژی ارزان حتی قیمت تمام 
شده کالاها و خدمات حوزه دانش بنیان کشور 
را در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه ترکیه و 

عربستان و... غلبه می‌دهد.
البته تجربه تعیین قیمــت انرژی با هدف 
رقابت‌پذیری تولید در کشــور وجــود دارد؛ به 
عنوان مثــال برای رقابت‌پذیر بــودن کالاهای 
پتروشیمی، نرخ خوراک تعیین شده است. برخی 
کارشناسان اعتقاد دارند قیمت حامل‌های انرژی 
باید به‌گونه‌ای تعیین شــود کــه انواع کالاهای 
ایرانی بتوانند بازارهای منطقه را به‌دست بیاورند. 

راهکارهای غلبه بر سوءاستفاده‌ها
برخی ایراد تعیین قیمت پایین ســوخت 
را افزایش »قاچاق« یا سوءاســتفاده‌های دیگر 
همچون تولید رمــزارز غیرقانونی می‌دانند. این 
در حالی اســت که منابع انرژی تماماً در اختیار 
دولت است و تولیدکنندگان و خریداران بزرگ 

سوخت، برق و دیگر حامل‌های انرژی برای قوه 
مجریه آشــنا هســتند و می‌تواند با آنها مقابله 
کند. به گفته رئیس‌مجلس، »قاچاق ســوخت 
به‌صورت سازماندهی انجام می‌شود«؛ بنابراین، 
افــراد و جریان‌های ذی‌نفــع در قاچاق، مردم 

عادی نیستند. 
غلامحســین محســنی اژه‌ای؛ رئیس قوه 
قضائیه با بیــان اینکه پرونده‌هــای مهمی در 
زمینه منشــا قاچاق سوخت تشــکیل داده‌ایم 
که فریــاد برخی را بلند خواهد کــرد اما اعتنا 

نخواهیم کرد، اضافه کرد: »کسی که از فرودگاه 
به دریا خط لوله قاچاق ســوخت می‌کشــد که 
آدم معمولــی نیســت. با قاچاقچیانــی )مانند 
کســی که از فرودگاه به دریــا خط لوله قاچاق 
 سوخت کشیده است( برخورد کنیم سر و صداها 

بلند می‌شود.«
تجربه چین نشــان می‌دهد که قرار دادن 
مشوق‌ها از یک طرف و مجازات سخت متخلفان 
از جریمه‌های بازدارنده تا اعدام، می‌تواند قاچاق 
ســوخت، اســتفاده از برق ارزان بــرای تولید 
غیرقانونی رمزارز، تولیدات کشــاورزی خارج از 
الگوی کشت و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی تاثیر 
گرفته از انرژی ارزان را به صفر نزدیک کند. این 
امر همکاری منسجم دولت، نهادهای امنیتی و 

قوه قضائیه را می‌طلبد.
همچنین بحــث بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات، به یک معضل تبدیل شده است. برخی 
معتقد به بازگشــت 100 درصــد ارز صادرات 
هســتند و برخی 60 درصد و برخی اصلًا قائل 
به بازگرداندن نیســتند. تجربه نشــان داده که 

دیدگاه‌های صفر و صدی راهگشا نیست.
با توجه به اینکه تولید در کشــور با انرژی 
ارزان و یارانه‌ای انجام می‌شود؛ صادرکننده باید 
بخش اعظم ارز صادرات را بازگرداند. البته باید 
توجه داشــت که صادرکننده هم کارمند دولت 
نیست که تمام حاصل زحمت خود را به جیب 

دولت بریزد. 
یک راهکار این اســت که دولت بر سر قرار 
دادن یک سود ارزی معقول )با احتساب هزینه 
تحریم و...( بــا تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
در قبال بازگردانــدن ارز صادراتی توافق کند؛ 
به عنوان مثــال از 10 تــا 20 درصد صادرات 
را به عنوان سود، ســهم صادرکننده ایرانی که 
در شــرایط تحریمــی و... کار می‌کنــد؛ بداند. 
صادرکننده هم باید توجه داشته باشد که سود 
سالانه فعالیت‌های اقتصادی در جهان در اغلب 

موارد تک رقمی است.

قاسم رحمانی


